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رحل اصفهان؛ 
هنر ایستاده در باد فراموشی

رحل سـازی در اصفهـان، هنـری ریشـه دار در ایمـان، 
چوب و سـنت اسـت کـه امروز زیر سـایه کالاهـای ارزان 
خارجی و تغییر سـبک زندگی، بیش از گذشـته به حمایت 

و بازمعرفی نیـاز دارد.
رحل سـازی در اصفهـان تنها سـاخت یـک پایه چوبی 
بـرای قـرار گرفتن قرآن نیسـت؛ این هنر، روایتـی از پیوند 
ایمان، سـنت، احترام به کلام وحی و مهارت اسـتادکارانی 
میـراث  اصفهـان،  تاریخـی  بـازار  دل  در  کـه  اسـت 
چندصدسـاله صنایـع دسـتی ایـران را زنده نگه داشـته اند. 
اگـر بخواهیـم ردپـای هنـر رحل سـازی را در ایـران 
مقصدهـا  مهم تریـن  از  یکـی  بی تردیـد  کنیـم،  دنبـال 
اصفهـان اسـت؛ شـهری کـه هنر چـوب، قلـم و نقش در 
آن پیشـینه ای چندصدسـاله دارد و به حق پایتخت صنایع 

دسـتی ایـران شـناخته می شـود. 
قدیمـی  کارگاه هـای  اصفهـان،  تاریخـی  بـازار  در 
اطـراف میـدان نقش جهـان و محله هایـی مانند دردشـت، 
رحل سـازی تنهـا یـک حرفـه نبـوده اسـت؛ بلکـه میراثی 
خانوادگی، هنری و آیینی اسـت که نسـل به نسـل منتقل 
شـده و در گذر زمان، بخشـی از هویت صنایع دسـتی این 

شـهر را شـکل داده است.
	Áآغاز رحل‌سازی با انتخاب دقیق چوب

مرتضی کازرونی از سـازندگان رحـل در اصفهان اظهار 
کـرد: سـاخت رحـل در اصفهـان بـا انتخاب دقیـق چوب 
آغـاز می شـود و اسـتادکار می دانـد کـه رحل باید سـال ها 

بـدون تـاب برداشـتن، وزن قـرآن را تحمل کند. 
او افـزود: هنـر اصفهانـی تنهـا بـه اسـتحکام محـدود 
نمی شـود و گره چینـی، معرق، خاتم کاری، مشـبک کاری و 

منبـت، به ایـن وسـیله روحی تـازه می بخشـند. 
کازرونـی بـا بیـان اینکـه رحل هایـی کـه بـا نقـوش 
اسـلیمی و هندسـی آراسـته شـده اند، نشـان دهنده پیونـد 
میـان هنـر و کارکرد هسـتند، ادامـه داد: این هنرها نشـان 
می دهـد کـه چگونه یک وسـیله سـاده می تواند بـه اثری 

هنـری و مانـدگار تبدیل شـود. 
ایـن هنرمنـد اصفهانی با اشـاره بـه اینکه در بسـیاری 
از حجره هـای بـازار اصفهـان هنوز هـم رحل هایی عرضه 
می شـود کـه افـزون بـر کارکـرد عبـادی، ارزش هنری و 
کلکسـیونی دارنـد، افـزود: تلفیـق خاتـم کاری بـا سـاختار 
تاشـوی رحـل، نمونـه ای از دقـت و مهندسـی هنرمنـدان 
اصفهانـی اسـت؛ جایـی که قطعـات ریز چوب، اسـتخوان 
و فلـز چنـان در کنـار هـم قـرار می گیرنـد کـه حتـی بـا 
سـال ها بـاز و بسـته شـدن، زیبایـی و اسـتحکام خـود را 

حفـظ می کننـد.
	Á رحل‌های دست‌ساز ایرانی در بازار کشورهای

اسلامی
رحل هـای  برخـی  وجـود  از  انتقـاد  بـا  کازرونـی 
پلاسـتیکی، چینـی و هنـدی در بـازار فـروش و مسـاجد 
ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورهای عربـی و  گفـت: 
مالـزی از بازارهـای فـروش رحل هـای ایرانـی بـه شـمار 
می رونـد و سـفارش های مـا در مناسـبت هایی ماننـد مـاه 
مبـارک رمضـان بـرای اسـتفاده در مسـاجد این کشـورها 
بسـیار پرتقاضاسـت. به گفته او، استقبال برخی کشورهای 
اسلامـی از رحل هـای ایرانـی نشـان می دهـد کـه ایـن 
هنـر همچنـان ظرفیـت حضـور در بازارهای منطقـه ای و 
بین المللـی را دارد، امـا در داخـل کشـور نیازمنـد حمایـت 
جدی تـر، معرفـی بهتـر و جایگاه یابـی دوبـاره در خانه هـا، 

مسـاجد و مراکـز فرهنگـی اسـت.
	Áرحل قرآن روایتگر هنر و احترام است

سـید رضـا زرگـر اصفهانی، دیگر سـازنده رحـل قرآن، 

یکـی از ویژگی هـای مهـم رحـل را سـادگی سـاختار آن 
دانسـت و گفت: در بسـیاری از نمونه های اصیل اصفهان، 
رحـل بـدون اسـتفاده از میـخ و تنهـا بـا هنـر اتصـال کام 
و زبانه سـاخته می شـود؛ روشـی کـه علاوه بر اسـتحکام، 

بیانگـر مهارت بـالای درودگـران ایرانی اسـت.
 این هنرمند پیشکسـوت افزود: این شـیوه، نمونه ای از 
تلفیـق دانش فنی و هنر سـنتی در صنایع دسـتی ایران به 
شـمار می رود. زرگـر اصفهانی با بیان اینکه در بسـیاری از 
جوامـع اسلامـی، قـرار دادن قرآن بر روی زمین پسـندیده 
نیسـت و رحـل نمـادی از رعایـت حرمـت ایـن کتـاب 
آسـمانی اسـت، گفت: ایـن احتـرام، در گذر زمـان، از یک 
رفتـار صـرفاً مذهبـی فراتـر رفتـه و به بخشـی از زیسـت 
فرهنگـی مـردم تبدیل شـده اسـت. او معتقد اسـت: رحل 
علاوه بـر کارکـرد عبادی، با هنرهای سـنتی نیـز پیوندی 
عمیـق دارد و رحل های منبت کاری شـده، خاتم کاری شـده، 
معـرق، مشـبک و حتـی نمونه هـای سـاده روسـتایی، هر 
یـک روایتگـر ذوق، مهـارت و هویـت هنـری مناطـق 

مختلف کشـور هستند.
	Á قداســتی که زیر چرخ‌دنده‌هــای مدرنیته

کمرنگ می‌شود
وقتـی در بازار بـه دنبال رحل می گردیـم، بیش از آنکه 
چشـممان به ظرافت چوب گـردو و نقش ونـگار گره چینی 
روشـن شـود، با انبوهی از رحل های هندی، پلاسـتیکی و 
چینـی مواجـه می شـویم کـه نـه روح دارنـد و نـه اصالت. 
ایـن کالاهـا، جایگزیـن همـان رحل هایـی شـده اند کـه 
روزگاری در خانه هـای ایرانـی، حرمـت کتـاب آسـمانی را 
حفظ می کردند. گسـترش نسـخه های دیجیتـال، تبلت ها 
و گوشـی های هوشـمند نیـز ناخودآگاه باعث شـده اسـت 
کـه نـگاه جامعه بـه ابزارهای فیزیکی مطالعـه، از تکریم و 
آرامش به سـمت سـرعت، سـهولت و مصرف گرایی سوق 
پیـدا کنـد. در چنین شـرایطی، رحل های چوبی دست سـاز 
بیـش از گذشـته نیازمنـد بازمعرفی فرهنگی هسـتند؛ چرا 
کـه حـذف آن ها تنها کنار رفتن یک وسـیله نیسـت، بلکه 
کمرنـگ شـدن بخشـی از آداب مواجهه با قـرآن و کتابت 

است.
	Áرحل؛ نشانه‌ای از تکریم، نظم و زیبایی

ایـن کارشـناس علوم قرآنـی ادامه داد: رحـل در ظاهر، 
وسـیله ای کاربـردی برای قـرار گرفتن قـرآن در وضعیتی 
مناسـب هنـگام قرائت اسـت، امـا در لایه هـای عمیق تر، 
مفاهیمـی چـون تکریـم، نظـم، زیبایـی و آداب مواجهه با 

کلام وحـی را در خـود جـای داده اسـت. کاغذچـی با بیان 
اینکـه در بسـیاری از خانواده های ایرانـی، رحل صرفاً یک 
وسـیله مصرفـی نبـود، بلکـه بخشـی از میـراث خانـه به 
شـمار می رفـت، گفـت: این وسـیله گاه از نسـلی به نسـل 
دیگـر منتقـل می شـد و بـا خاطـره ختم هـای خانوادگـی، 
شـب های قـدر، روضه هـای خانگـی و صبح هـای آرام ماه 

رمضـان گـره می خورد.
	Áصنایع دستی و ضرورت حمایت از رحل‌سازی

طراحی هـای نـو، رحل هـای سـبک و قابـل حمـل، 
اسـتفاده از الگوهـای مـدرن در کنـار هنرهـای سـنتی و 
عرضـه آن در قالـب صنایع فرهنگی، می توانـد این میراث 

ارزشـمند را دوبـاره بـه خانه هـا بازگردانـد. 
در سـال های اخیـر، برخـی طراحـان جـوان صنایـع 
دسـتی، به ویـژه در اصفهـان، کوشـیده اند با حفـظ اصالت، 
رحل هایـی متناسـب بـا دکوراسـیون امروز طراحـی کنند؛ 
آثـاری کـه هـم کارکـرد عبـادی دارنـد و هـم بـه عنوان 

عنصـری هنـری در فضـای خانـه جـای می گیرنـد.
 امام قلـی باتوانـی، کارشـناس فرهنگـی، در ایـن بـاره 
گفـت: رحـل قـرآن از منظر میـراث فرهنگی نیـز اهمیت 
فراوانـی دارد و سـاخت آن بـه مهارت هایـی چـون نجاری 

سـنتی، منبـت، خاتم، معـرق و گره چینی وابسـته اسـت.
 او کـه اصالـتاً از مهاجران گرجسـتانی اسـت و ترجمه 
قـرآن بـه زبـان گرجـی را در کارنامـه فعالیـت فرهنگی و 
مذهبـی خـود دارد، حمایت از تولید رحل های دست سـاز را 
حمایـت از بخشـی از هویت صنایع دسـتی ایران دانسـت. 
بازارچه‌هـای  قـرآن،  نمایشـگاه های  داد:  ادامـه  باتوانـی 
صنایـع دسـتی، فروشـگاه های فرهنگی و مراکز آموزشـی 
می تواننـد نقـش مهمـی در معرفـی بهتـر ایـن هنـر ایفـا 

. کنند
	Áرحل ایرانی در خانه‌ها و مساجد گرجستان

باتوانـی بـا بیـان اینکـه برخـی از اهالی گرجسـتان در 
مسـاجد و خانه هـای خود بـرای تلاوت قـرآن از رحل های 
ایرانـی اسـتفاده می کننـد، افـزود: اگـر رحـل بـه درسـتی 
روایـت شـود، دیگـر تنهـا یک پایـه چوبـی نخواهـد بود، 
بلکـه نمـادی از تاریخ، هنـر، ایمان و سـبک زندگی ایرانی 
شـناخته خواهد شـد. به گفتـه او، معرفی درسـت این هنر 
در سـطح داخلـی و بین المللـی، می توانـد هـم بـه توسـعه 
بـازار صنایـع دسـتی کمک کنـد و هم بخشـی از فرهنگ 
آیینـی ایـران را بـه نسـل جدید و دیگـر جوامع مسـلمان 

منتقل سـازد.

معـاون اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان اصفهان با اشـاره بـه ظرفیت هـای بی نظیر 
عصارخانـه جمالـه گفـت: احیـای ایـن بنـای ۴۰۰ سـاله 

نیازمنـد توافـق مالـکان و ورود سـرمایه گذاران اسـت.
بـر اصالـت  تأکیـد  سـید روح الله سیدالعسـگری ضمـن 
تاریخـی این بنـا، اظهار داشـت: عصارخانه جمالـه یکی از 
بی نظیرتریـن نمونه هـای تاریخـی عصارخانه ایران اسـت 
چـرا کـه بـه دلیـل عـدم دخـل و تصـرف و حفـظ فضای 
اصیـل خـود، گویـی بازدیـد کننـده را بـه چهارصد سـال 

پیـش بازمی گردانـد.
معـاون میـراث فرهنگی اصفهـان در تشـریح چالش های 
موجـود این بنا، به مسـاله تعـدد مالکان اشـاره و بیان کرد: 
بخشـی از آن در اختیار میراث فرهنگی اسـت که آمادگی 
داریـم طبـق روال قانونی )مانند ماده ۲۷ یا ۸۰( سـهم خود 
را بـه سـرمایه گذار واگذار کنیـم اما بخش دیگـر در اختیار 
مالـکان شـخصی اسـت. او افـزود: مـا با مالـکان مختلفی 
بـرای ورود سـرمایه گذار مذاکـره کرده ایـم امـا مشـکل 

اصلـی، عـدم توافق بر سـر قیمت اسـت. 
کـه  درخواسـت می کننـد  را  مبالغـی  مالـکان  از  برخـی 
بـا قیمت هـای کارشناسـی فاصلـه بسـیار زیـادی دارد و 
همیـن امـر، مانع اصلـی حضور سـرمایه گذاران باسـابقه و 

علاقه منـد بـه احیـای ایـن بنـا شـده اسـت. 
در  انجـام شـده  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  سیدالعسـگری 
سـال های اخیـر گفـت: بـه دلیـل آسـیب های ناشـی از 
بارندگـی در سـال های گذشـته، در ۲ مرحلـه و بـا صـرف 

اعتبـاری بالـغ بـر ۳۵ میلیارد ریـال )قراردادهـای ۲۰ و ۱۵ 
میلیـارد ریالـی(، عملیـات مرمت سـقف، درهـا و بدنه ها را 

انجـام دادیـم تـا از ریـزش بیشـتر بنـا جلوگیری شـود. 
او در ادامـه بـرآورد هزینه هـای آینـده را مشـخص کـرد و 
اظهـار داشـت: با وجود ایـن اقدامات، بـرای احیای کامل و 
تبدیـل این بنا بـه یک موزه اسـتاندارد، به اعتباری بسـیار 

فراتر نیاز اسـت.
برآوردهـای اولیـه بـر اسـاس قیمت هـای سـال گذشـته، 

نیـاز بـه حـدود ۴۰۰ تـا ۵۰۰ میلیارد ریـال اعتبار را نشـان 
می دهـد کـه بـا توجـه بـه تغییـرات اقتصـادی، می توانـد 

باشـد.  متفاوت 
معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر 
اهمیـت بنـای عصارخانـه و انتقـاد از روند فعلی، خواسـتار 
تعییـن تکلیـف  بـرای  بالادسـتی  مداخلـه دسـتگاه های 
وضعیـت مالکیت و ایجاد بسـترهای قانونی شـفاف جهت 

ورود سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی شـد.

ساده،  ساخت وساز  یک  از  فراتر  شهرضا،  سنتی  معماری 
مجموعه ای از گنجینه های فرهنگی و امنیتی است. کوچه هایی 
که پیش تر در اصطلاح محلی »سیبه« نامیده می شدند، نه تنها 
نقش مهمی در تعدیل اقلیم و ایجاد خنکای دلپذیر در تابستان 
داشتند، بلکه از جنبه های امنیتی و دفاعی نیز در بافت قدیمی 

شهر نقش ایفا می کردند.
بافت  در  و مهجور  واژه ای کهن  فارس، »سیبه«،  به گزارش 
تاریخی شهرهایی چون شهرضا، یادگاری از معماری هوشمند 
نیاکان این سرزمین است. این واژه در لغت نامه ها به »کوچه ای 
باریک، بن بست و معمولًاً سرپوشیده )مسقف(« معنا شده که 
راه دسترسی چند باب خانه به کوچه اصلی بوده است. هرچند 
در برخی منابع، »سیبه« به معنای شهر دارای حصار و بارو نیز 
آمده، اما در گویش اصفهانی و در بافت شهرضا، این واژه دقیقاً 
به همان دالان های سقف داری اطلاق می شده که راویان محلی 
از آن سخن گفته اند.این دالان های خنک و سایه‌گستر، پاسخی 
بودند؛  ایران  مرکزی  فلات  و خشک  گرم  اقلیم  به  مبتکرانه 
پناهگاهی امن در برابر تابش سوزان تابستان و باران های سرد 
زمستان، که با مصالحی بومی همچون خشت خام و تیرهای 
چوبی ساخته می شدند. »سیبه«ها فراتر از یک گذرگاه صرف، 
کارکردی اجتماعی و تدافعی نیز داشتند و با اتصال پشت بام ها به 
یکدیگر، شبکه ای از همبستگی و امنیت را در محلات قدیمی 
شکل می دادند.امروز اما این عناصر ارزشمند در سایه گسترش 
شهرنشینی مدرن رو به فراموشی اند و تنها خاطره  آنها در میان 
پیشکسوتان و راویان فرهنگی همچون مصطفی جهانمردی، 

زنده نگاه داشته شده است.
	Áروایت سیبه‌های پر خاطره شهرضا

مصطفی جهانمردی، فعال فرهنگی در شهرضا با بیان اینکه 
در شهرضا قبلا کوچه ها را »سیبه« می نامیدند، می گوید: این 
اصطلاح هنوز هم کم و زیاد بین افراد اصیل شهرضا خصوصا 
مسن ترها رایج است. او می افزاید: سیبه های شهرضا از وجود 
نبود و به تعداد بسیار در بیشتر محلات دیده  دالان ها عاری 
می شد. سقف این دالان ها اکثراً ضربی و با خشت خام بود البته 
بعضی دالان ها با تیر چوبی بود. در بیشتر مکان ها حتی لایه 
کاهگل هم نداشت و خشت‌های کار شده به خوبی نمایان بود 

و زیبایی خاصی داشت.
	Áسیبه، پناهگاهی در دل گرمای تابستان

جهانمردی ادامه داد: افرادی که از زیر این دالان ها رد می شدند 
اگر فصل تابستان بود در آن گرمای طاقت فرسا زیر این دالان ها 
خنکای دلچسبی را احساس می کردند به گونه ای که با وجود 
بیرون  تنشان  از  روزگار خستگی  آن  و سخت  بدنی  کارهای 
معلم  می داد.این  دست  آنان  به  دلنشینی  آرامش  و  می رفت 
برف  و  باران  بارش  موقع  همچنین  می دهد،  ادامه  بازنشسته 
خصوصا در فصل سرد زمستان نیز این دالان ها مکانی برای 
پناه گرفتن افراد بود تا خود را برای عبور از محل و رسیدن به 
منزل یا محل مورد نظرشان آماده کنند. او با اشاره به اینکه 
عبور سواره ها از زیر این دالان ها به سختی صورت می گرفته 

و حتی شاید مجبور به پیاده شدن بودند، گفت: چون ارتفاع آنها 
در محله ها پایین بود البته این ارتفاع به شهر و محل مورد نظر 
بستگی داشت. جهانمردی اعتقاد دارد شاید وجود این سقف ها از 
حرکت سریع افراد غریب و مهاجم به محله ها جلوگیری می کرده 
است. از طرفی خانه ها از طریق سقف این دالان ها روی پشت بام 
به همدیگر دسترسی داشتند تا بتوانند در مقابل مهاجمان یکدیگر 

را یاری کرده و یا به منازل هم پناه ببرند.
	Á ســیبه‌ها هنگام غروب محل تجمع زنان و

کودکان بود
و  زنان  تجمع  محل  غروب  هنگام  شهرضا  قدیم  سیبه های 
کودکان در اطراف آنها بود. زیر این دالانچه ها و یا کنار کوچه ها 
محل مناسبی برای تجمع شان بود؛ آنان اکثرا کارهای دستی و 
خانگی خود را در کنار کوچه و دور هم انجام می دادند.این فعال 
فرهنگی در این باره می افزاید: قبل از نشستن با آفتابه ای آب، 
آنجا را آب و جارو وتمیز و خنک می کردند. به مرور زنان و 
دختران چند خانه در قسمت معینی از سیبه تجمع می کردند. هر 
کس از دری سخن می گفت شاید این درددل کردن ها موجب 
آرامش روحی آنان و سبک شدن دردهای نهفته شان می شد. اگر 
تنگدست بودند و وضع مالی مناسبی نداشتند سختی ها را با هم 
شریک می شدند و در صورت لزوم گره از کار هم می گشودند.

او می گوید: این نشستن های عصرانه با بیکاری میانه ای نداشت 
از آنجا که در بیشتر خانه ها زنان و دختران قالی می بافتند، بعد از 
چند ساعت روی قالی نشستن در بیرون منزل و کنار همسایه ها 
محل خوبی برای آماده کردن چله و خامه قالی بود.جهانمردی 
گفت: کمی قدیم تر در همه خانه ها چرخ های ریسندگی دستی 
وجود داشت که زنان به وسیله آن پشم و پنبه را به نخ مورد 
استفاده تبدیل می کردند و این تولید توسط زنان در منزل صورت 
و  لطف  کار  انجام  کنار همسایه ها  در  ولی عصرها  می گرفت 
صفایی دیگر داشت. جهانمردی تصریح می کند که رایج ترین 
کار خانگی در شهرضا که تقریبا در همه مکان ها و مواقع قابلیت 
انجام داشت بافت رویه گیوه بود. بافت رویه گیوه مکمل کار 
مردانی بود که در خانه و یا بازار تختش را درست می کردند که به 
آنان تخت کش می گفتند.وی گفت: بیشتر زنان در حال نشسته 
رویه گیوه را بر زانوهایشان شروع به چیدن می کردند )لازم به 
ذکر است که بافتن گیوه را در شهرضا گیوه چینی یا در اصل 

گووه چینی می گفتند(. 
	Á وقتی خشــت و کاهگل، مهربانی را روایت

می‌کند
متعارف،  سازهای  و  ساخت  بر  علاوه  ایرانی،  اصیل  معماری 
مجموعه ای از گنجینه هایی است که در معماری سرزمین های 
از  دیگر به ندرت یافت می شود. آن روزهای قدیم همه چیز 
روی صداقت و مهربانی بود این مهرورزی حتی در معماری 
آنان نیز به چشم می خورد.در پایان، می توان گفت »سیبه«های 
شهرضا تنها یک عنصر معماری کهن نیستند؛ بلکه تمام نمایی 
از خرد اقلیمی، همبستگی اجتماعی و هوش تدافعی نیاکان این 

سرزمین به شمار می آیند. 

هرفعالیتی،بـه میـزان تلاش و سـرمایه ای 
کـه برای آن منظورمی شـود،حاوی منفعتی 
اسـت و ایـن منفعت،بیشـتر جنبـه مـادی و 

اقتصـادی دارد.
بعضـی فعالیت ها اما،اگرچـه درنگاه دیگران 
پیشـه و شـغل وحرفه قلمداد می شـوند اما 
بـه دلیـل ماهیـت ذاتـی اش،فراتر از یک شـغل و پیشـه ظاهر 

می شـوند.
منفعـت ایـن نـوع فعالیـت ها،عمومـی و غیـر شـخصی بـوده  
و بـرای ایـن انتفـاع همگانـی   هیـچ معیـاری نمـی توانـد 

برایش،حـدود و ثغـوری معیـن کنـد.
سـنجه ها وانـدازه گیری های کمی،یارای سـنجش امور کیفی 
را ندارند و بر این اسـاس ارزش گذاری برخی مشـاغل و پیشـه 

ها سـخت و گاه ناممکن است.
درمیـان انـواع فعالیـت هـای اجتماعـی و عمومی،«خبرنگاری 
»درزمـره پیشـه هایـی اسـت که اهمیـت و منزلـت آن را نمی 

تـوان بـا معیارهای کمی سـنجید.
حرفـه ای کـه قلمـرو آن گسترده،حساسـیت آن ،فـراوان و 

تاثیرگـذاری آن عمیـق اسـت.
پیشـه ای کـه علاوه بـر فن و دانـش و هنر، جوهـره ای به نام 
عشـق می خواهد.عموما شـاهد نشـر اخباری از سـوی خبرنگار 
هسـتیم کـه انتفاعش بـرای یک اجتمـاع بزرگ و سـودمندی 

اش بـرای جامعه ای به وسـعت یک سـرزمین اسـت.
خبرنگاری،رسـالتی مقـدس درجهـت کشـف حقیقـت و نشـر 
واقعیـت اسـت.تعهدی اسـت وجدانـی بـرای حل مسـاله ای یا 
یـادآوری یـک موضوعـی و یا بازتـاب دهنده یک نـوع خدمت 
و یـا خدماتـی فراگیـر و عمومـی. چه بسـیار زمان هایـی برای 
تنویر افکار عمومی و آگاهی های همگانی و خبر رسـانی های 
مردمی،سـختی هایی بر سـر راه خبرنگاران سـبز می شـود که 

گاه انـدوه بـارو تلـخ و گاه هزینه بر و جانفرساسـت.
امـروزه اگرچـه بـه برکـت تکنولـوژی و حتـی پدیـده نوظهور 
هـوش مصنوعی،چرخـه انتشـارخبر و اطلاع رسانی،سـرعتی 
مضاعف یافته و رقابت ها را درعرصه خبر و خبرنگاری سـخت 
ترنموده اسـت اما بی تردیدهمچنان هنرخبرنگار درخلق سـوژه 
هـای ناب یا تولیدگزارش ها،یادداشـت ها و گفتگوها،تحلیل ها  
و موضوعـات نقدمحوری اسـت که می توانـد منجر به جذابیت 

مخاطـب و ماندگاری اثرتولیدی شـود.
خبرنگار،تنها راوی اتفاقات و به تعبیری  وقایع نگار نیست بلکه 
کسـی اسـت که در حین نقـش آفرینی،جریان سـازی می کند 
و در عین جریان سـازی ،فرهنگ گسـتری را  مشـی خود قرار 

دهد. می 
از سـویی قالـب شـکنی و گریز از قالبهای  موجـود و گرایش به 
نگـرش های ایده پردازانـه وخلاقانه و آینده پژوهانه، خبرنگاری 

را از روش سـنتی بـه سـبک های چندلایه وچند سـویه سـوق 
مـی دهد. ماموریتی که نشـان می دهد خبرنگاری،شـخصیتی 

جامـع و ظرفیتی گسـترده با اشـرافی عمیق طلـب می کند.
خبرنـگار و روزنامه نگار،روزی نگار نیسـت،امانتداری اسـت که 
بایـد صادقانه صـدای جامعه باشـد واین پیشـه را،ابـزاری برای 

منافـع زودگذر نمـی خواهد.
سـختی هـای کارحرفـه ای از یک سـو و موانـع و چالش های 
پیـش روی خبرنگار در ایفای رسـالت حرفه ای خود،ایجاب می 
کنـد کـه نهادهـا و حتی آحـاد جامعه بـرای اسـتمرار حکمرانی 
مطلوب درحوزه رسـانه باید نسـبت بـه این قشـرتاثیرگذار،نگاه 
وعنایـت ویـژه ای داشـته باشـدچرا کـه اینـان امنـای جامعه و 

قومند. نجبای 
خبرنـگار وقتی دیده بان جامعه و عقد واسـط مردم و مسـئولین 
باشـد؛حفظ حرمـت و حریـم حرفـه ای ومنزلت اجتماعـی او پر 

است. اهمیت 
در آوردگاه اخیـر نظـام سـلطه جهانی با میهـن عزیزمان، نقش 

رسـانه هـای دیـداری و شـنیداری و مطبوعات، بـی بدیل بود.
از هدایـت و مدیریـت محتوایی و موضوعی اخبـار و رویدادها تا 
تولیـد یادداشـت ها و تحلیل هـای روشـنگرانه درجریان جنگ 
هـای پیچیـده و ترکیبی،جملگـی آزمـون موفقیت آمیـزی بود 
کـه بـه دسـت اصحـاب قلـم و رسـانه رقم خـورد و ضـروری 
اسـت از بانیـان ایـن مولفـه ممتاز و حماسـه سـاز بـه نیکی یاد 
کـرد و تکریـم نمود.تاملی در وضعیت رسـانه اسـتان اصفهان، 
فرصتی اسـت برای بازشناسـی نقاط قوت و ضعف و آسـیب ها 
و چالشـهای حوزه رسـانه  اسـتانی که ویژگی های منحصری 

دارد.
فعالیـت بیـش از ده روزنامـه در مرکـز اسـتان و دههـا پایـگاه 
خبری،خبرگـزاری و سرپرسـتی روزنامـه های سراسـری، نمره 
مقبولیـت در نگـرش کمـی را بـا خـود دارد اما ارزیابـی کیفی و 
محتوایـی فعالیـت هـای رسـانه ای ،تامل دیگـری را طلب می 
کند.منطقـه فرهنگی کاشـان و شهرسـتانهای کاشـان وآران و 
بیـدگل نیـز هر چند با فعالیت یک روزنامه سراسـری  به عنوان 
تنها روزنامه شهرسـتانی اسـتان و داشـتن رادیو مستقل کاشان 
و بیـش از چهـل پایگاه خبـری و دهها نمایندگـی خبرگزاری و 
مطبوعات،رتبه دوم آمار اسـتان اصفهان را داراست اما همچنان 
فقدان تشـکلی صنفـی چون خانه مطبوعـات و ضعف امکانات 
نـرم افـزاری و فنی،فعـالان ایـن عرصـه بـا مشـکلاتی مواجه 

سـاخته کـه نیازمند تعاملات چند سـویه اسـت.
بـا گرامی داشـت شـهدای عزیز حوزه رسـانه و روزنامـه نگاران 
فقید منطقه کاشـان امید می رود بزرگداشـت روز خبرنگار تنها 
در تجلیلـی یک روزه خلاصه نشـود و بدلیـل ماهیت و اهمیت 
فعالیـت هـای رسـانه ای،همـواره توجـه به رسـانه هـا در صدر 

اولویـت هـای مدیریتـی و برنامه ریزی قـرار گیرد.

سیبه های شهرضا؛
 معماری برای آسایش و امنیت

خبرنگاری؛حرفه ای عاشقانه سافاری را ممنوع نکنید، 
مدیریت کنید

۴۰۰ سال تاریخ 
عصارخانه جماله در انتظار احیا

میراث فرهنگـی،  اداره کل  گردشـگری  معاونـت 
گردشـگری و صنایع دستی اسـتان اصفهان با انتقاد از 
ممنوعیـت فعالیت سـافاری، این تصمیـم را تهدیدی 
برای توسـعه گردشگری کویری، سـرمایه گذاری های 
انجام شـده و معیشـت جوامـع محلـی دانسـت و بـر 
ضـرورت جایگزینـی ممنوعیـت بـا نظامـی مبتنی بر 

ضوابـط، نظـارت و مدیریـت مسـئولانه تأکیـد کرد.
ورود و تـردد بی ضابطـه خودروها، موتورسـیکلت های 
کـراس و سـایر تجهیزات آفـرود در جنگل هـا، مراتع، 
بیابان هـا، کویرهـا و اراضـی سـاحلی تحـت مدیریت 
سـازمان منابـع طبیعـی ممنـوع شـد و یگان هـای 
حفاظـت سراسـر کشـور موظـف شـدند بـا تشـدید 
گشـت ها، مستندسـازی تخلفـات و معرفـی متخلفان 
بـه مراجـع قانونـی، از تخریـب عرصه هـای طبیعـی 

کنند. جلوگیـری 
معـاون حفاظت و امـور اراضی سـازمان منابع طبیعی 
و آبخیـزداری کشـور بـا صـدور ابلاغیـه ای خطاب به 
مدیـران کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان‌ها 
بـر ضـرورت صیانـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی 
کشـور شـامل جنگل هـا، مراتـع، بیابان هـا، کویرهـا، 
اراضی سـاحلی و سـایر انفال تاکید کـرد و حفاظت از 
منابـع پایـه آب، خاک و پوشـش گیاهی و پیشـگیری 
از هرگونـه تخریـب، تصـرف، تجـاوز و بهره بـرداری 
غیرمجـاز را از اولویت هـای مأموریت هـای حفاظتـی 

برشمرد. سـازمان 
	Áلغو فوری ممنوعیت سافاری

بـه دنبال صـدور ابلاغیـه ممنوعیـت سـافاری، داوود 
آبیـان، معاونـت گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی، 
بـا  اصفهـان،  اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
صـدور موضعـی رسـمی نسـبت بـه اعلام ممنوعیت 
فعالیـت سـافاری در مناطـق کویـری واکنش نشـان 
داد و ایـن تصمیـم را مغایـر بـا رویکـرد حمایـت از 
صنعت گردشـگری، اشـتغال زایی و سـرمایه گذاری در 
یکـی از مهم تریـن ظرفیت هـای گردشـگری اسـتان 
ارزیابـی کـرد.در این موضع آمده اسـت: در شـرایطی 
کـه صنعـت گردشـگری پـس از فـراز و فرودهـای 
سـال های اخیـر بیش از هر زمان دیگـری به حمایت، 
تسـهیل گری و ایجاد ثبـات در سیاسـت گذاری ها نیاز 
دارد، اعمـال ممنوعیت های ناگهانی و فراگیر، به منزله 
ظرفیت هـای  مهم تریـن  از  یکـی  کـردن  محـدود 
گردشـگری اسـتان و نوعی خودتحریمی داخلی علیه 

ایـن صنعـت به شـمار مـی رود.
	Á کویری گردشــگری  زنجیره  کل  نباید 

متحمل خسارت شوند
معاونـت گردشـگری اسـتان اصفهـان بـا تأکیـد بـر 
ضـرورت حفاظـت از محیط زیسـت گفـت: صیانت از 
منابـع طبیعـی و اکوسیسـتم های کویـری ضرورتـی 
انکارناپذیـر اسـت، امـا تحقـق ایـن هـدف از مسـیر 
تعطیلـی فعالیت هـای قانونـی، مجـاز و قابـل نظارت 
امکان پذیـر نیسـت. در صورت وقـوع هرگونه تخلف، 
بایـد با متخلفان برخـورد قانونی صورت گیـرد و نباید 
کل زنجیـره گردشـگری کویـری و فعـالان قانونمند 
این حوزه متحمل خسـارت شـوند.در ادامه این موضع 
آمده اسـت که سـافاری به‌عنوان یکـی از محصولات 
شـاخص گردشـگری کویری اسـتان اصفهـان، نقش 
مهمـی در رونـق اقامتگاه هـای بوم گـردی، افزایـش 
مدت اقامـت گردشـگران، ایجاد فرصت های شـغلی، 
تقویـت اقتصـاد جوامع محلـی، جذب سـرمایه گذاری 
و معرفـی ظرفیت هـای طبیعی و گردشـگری مناطق 

کویـری اسـتان ایفـا می کند.
	Á نه گردشگری باید متوقف شود،  تخلف 

مسئولانه 
آبیـان همچنیـن خواسـتار بازنگری در ایـن تصمیم و 
لغو فوری ممنوعیت سـافاری شـد و پیشـنهاد کرد به 
جـای اعمال ممنوعیـت کامل، چارچوبی مشـخص و 
قابل اجرا شـامل تعیین مسـیرهای مجـاز، مدیریت و 
کنتـرل ظرفیـت، آمـوزش بهره برداران، ثبـت و پایش 
خودروهای فعال و برخورد قاطع با متخلفان در دستور 
کار قـرار گیـرد. در پایـان ایـن موضـع رسـمی تأکید 
شـده اسـت: تخلف باید متوقف شـود، نه گردشـگری 
مسـئولانه. همچنیـن معاونـت گردشـگری اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اصفهـان بـر ایـن باور اسـت کـه صنعت گردشـگری 
اسـتان بیـش از ایـن تـوان تحمـل محدودیت هـای 
کاهـش  موجـب  کـه  تصمیم هایـی  و  غیرضـروری 
ظرفیت هـای توسـعه ای این بخـش می شـود را ندارد 
و ضـروری اسـت سیاسـت های حمایتـی جایگزیـن 
اصفهـان  اسـتان  رویکردهـای محدودکننـده شـود. 
هفـت شهرسـتان کویـری بـا ظرفیت هـای متنـوع 
طبیعت گـردی دارد. ورزنـه، اردسـتان، کاشـان، خـور 
و بیابانـک و دیگـر شهرسـتان های شـرقی اسـتان، از 
مناطـق مسـتعد بـرای توسـعه گردشـگری کویری و 

ماجراجویانـه بـه شـمار می روند.
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